
 
 

 (3ان )مترجم پای صحبت

 1مترجم در متنه مداخل

 راس اسکوارتز و نیکلاس دی لانگ
 ترجمه آزاده اسلامی

ای  دو مترجم حرفه بین گذرد، حاصل چند ساعت گفتگوآنچه در اینجا از نظرتان می
است در باب مداخله مترجم در متن. خانم راس اسکوارتز و آقای نیکلاس دی لانگ 

به چاپ رسیده است. « ندهمترجم در مقام نویس»کتابی با عنوان این گفتگو در 
  مشخصات کتاب در پانویس آمده است.   

حال آثارشان  کنم. نویسندگانی که من تابه من ادبیات معاصر عبری ترجمه می دی لانگ:
ها  توانم با آن در صورت نیاز می، لذا ام همگی در قید حیات هستند را ترجمه کرده

با آنها برقرار کنم. یکی از ارتباط نزدیکی درواقع من دوست دارم م. تماس بگیر
همکاری من با او زمانی شروع است.  2آموس اوزکنم نویسندگانی که بیشتر با او کار می

او شد که تازه چند داستان کوتاه و دومین رمانش را به چاپ رسانده بود. من دو رمان 
را  ترجمهکار انتشار و یا قبل از هایش رمان محض چاپ بهپس ترجمه کردم و از آن را 

 نم چون رمان هنوز در ذهنش زنده است. ک می شروع 
کنم و اغلب از نویسندگانی که در قید حیات  ترجمه میاز فرانسه من  اسکوارتز:

رمان یا داستان کوتاهشان برای اولین بار کار. کسانی که  هستند. بیشتر از نویسندگان تازه
مثل نویسندگان شمال آفریقا. بعضی از این نویسندگان تجربه کار با  ،درس به چاپ می

به همین دلیل در کارهایشان اشکالات و نقاط ضعف ساختاری  ،ویراستار را ندارند
کردند این اشکالات رفع  خورد که مسلماً اگر با ویراستار کار می به چشم میزیادی 

)احتمالاً به ها نویسندهبعضی شود. بارز میاشکالات موقع ترجمه خیلی این شد.  می
 از نظر آنهاشاید . شان ارتباط برقرار کنندمترجمندارند با خاطر غرورشان( تمایلی 
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این . دهدحس بدی میها  که به آناست گیری  نوعی مچپرسد ی که مترجم میسؤالات
جوابهایی کنم صادق است. نکته مخصوصا درمورد یکی از نویسندگانی که با او کار می

را کنند این سوالات کند چون خیال میدهند معمولا کمکی به من نمیکه به سوالاتم می
یکی از نویسندگانی که کارش را ترجمه کردم نویسنده پرسم. به قصد انتقاد از آنها می

 ست که زندگی پنهانی دارد و دسترسی به او ممکن نبود.  الجزایری یاسمینا خدرا
داستان بااینکه بحث ما در مورد ترجمه شعر نیست اما به اعتقاد من ترجمه  دی لانگ: 

تا ترجمه متون غیرادبی. وقتی شما دستورالعملی شباهت دارد بیشتر به ترجمه شعر 
دانید که با دقت بسیار بالایی آن  را موظف میکنید، خود پزشکی یا صنعتی را ترجمه می

خاص  ی حالحس و  کنید باید ن ادبی را ترجمه میرا ترجمه کنید. اما وقتی شعر یا مت
با تمام ، باید احساسی را منتقل کنید، باید طوری بنویسد که خواننده متن را بیافرینید

صرف انتقال به نظر من نوشتن چنین متنی کاری بسیار فراتر از  .وجود احساس کند
 روی کاغذ است.به کلمات 

کنیم. دلیل این دشواری بدهیم چکار میمشکل است که توضیح برای ما مترجمان 
تا حد زیادی ناشی از ماهیت ترجمه ادبی است، یعنی ضرورت نوشتن متنی که حس و 

مترجم هم دقیقاً مثل نویسنده حالی خاص بیافریند. این کار کاری است بسیار شخصی. 
متن ر دبه همین دلیل وقتی مترجم  .اننده را به گریه یا خنده واداردخو بتواندباید 

 نویسنده مطلب را نفهمیده و یا ازکند که دهد این کار را به این دلیل نمیتغییراتی می
زیادی کوتاه است. دلیل این کار این است که مناسب استفاده نکرده و یا جملاتش  واژه 

صحبت نویسنده توان زیباتر نوشت، یا را میصحبت نویسنده کند که  فکر میمترجم  
تر باشد یا اینکه خیلی تند است  تر و منطقی کمی جدیباید است و  ازحد احساسی بیش

 د.باش تر ملایمباید و 
من ترجمه شعر را ای که به رابطه میان شعر و نثر کردید جالب است. اشاره اسکوارتز:

کند همان کاری است که کاری که مترجم در ترجمه شعر میدانم.  هنر مترجم می اوج
به نظرم خوب است که بر شباهت بسیار محدود.  یچارچوبکند اما در در ترجمه نثر می

این دو نوع ترجمه را دو نوع بعضی افراد میان این دو نوع ترجمه تاکید کنیم چون 
نچه مهم است این است که مترجم باید به کار دانند. در هر دو نوع ترجمه، آمتفاوت می

 شود.محدود نمی ترجمه کلماتفا به صرخودش اشراف داشته باشد و بداند که کار او 
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ای میرسد که من لحظهدر کار ترجمه  «.یافتن صدای متن»یعنی ترجمه به نظر من 
متن باید چه صدایی داشته دانم که  لحظه به بعد میآن  ازکنم و آن صدا را کشف می

کلام چگونه درجه رسمیت دانم که شخصیت داستان چطور باید حرف بزند و  میباشد. 
کشد. معمولاً تا قبل از رسیدن به این  باید باشد. رسیدن به این مرحله کمی طول می

کنم اما ناگهان  حتی تا اواسط کار مردد هستم و با شک و تردید ترجمه می، مرحله
 .کند من باز می ه رویزند. گویی کتاب درهای خودش را ب چیزی در ذهنم جرقه می

فهمم که  کند و من می خودش را پیدا می چیز شکل ازاین مرحله است که همه پس
خوانم و سعی  گونه است: اول کتاب را می چگونه باید عمل کنم. مراحل کار من این

کتاب با چه مسائلی   کنم شناخت کلی نسبت به آن پیدا کنم و بفهمم که در ترجمه می
گین ها را سبک و سن و مدام آنرا به خاطر می سپرم مواجه خواهم شد. این مسائل 

سعی ، کنم . وقتی کاری را قبول میآشپزی هستم یاشنا  مشغول  حتی وقتی، کنم می
نویس اولیه آن را آماده کنم. دوست دارم خیلی سریع کارکنم و  کنم خیلی سریع پیش می

کنم. در این مرحله خیلی  آید نمی ذهنم را درگیر مسائلی که در حین کار پیش می
به زبان فرانسه آن را خورم، میای بر تی به مسئله پیچیدهوق .گیرم نمی یهای بزرگ تصمیم

نویسم  نویسم یا اینکه یادداشتی می چهار یا پنج جایگزین کنارش می، کنم و سه تایپ می
که یادم نرود تا بعدها در مورد آن بیشتر تحقیق کنم. برای هرروز کارم برنامه مشخصی 

گیرم و شروع به ویرایش  آن را می نویس اولیه را نوشتم پرینت که پیش وقتی .دارم
کنم تا مطمئن شوم چیزی از قلم  در این مرحله هر چیز را دو بار بررسی می .کنم می

نشده  شده دقیقاً همان متن فرانسوی است. برای مسائلی که حل نیفتاده و متن ترجمه
ام تا با  هسرنخی هست که من متوجه آن نشددر متن  گردم ببینم آیا  برمی، اند مانده باقی

کنم. متن را  ها را پیدا می استفاده از آن بتوانم مسئله را حل کنم؟ معمولاً این سرنخ
کنم. دوباره  کنم و تغییرات بیشتر را هنگام تایپ کردن اعمال می دوباره اصلاح می

به زبان انگلیسی متنی که مستقیما عنوان  گیرم بعد تمام متن را به پرینت میترجمه را 
دانم.  ایست که من آن را یافتن صدای متن میاین همان مرحله .خوانم ه میشد نوشته

انسجام و پیوستگی متنی که به زبان انگلیسی ترجمه شده باید مثل متون انگلیسی از 
دیگر شک و کنم چون  برخوردار باشد. تغییرات اساسی را در این مرحله اعمال می

بار دیگر متن را از اول   یکمتن هستم. « صاحب». حالا من اندتردید هایم برطرف شده
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خوانم تا مطمئن شوم که یکدست است. بعد این نسخه را برای ویراستار  تا آخر می
 کنم. اعمال میکمی غییرات . در مرحله بازخوانی قبل از چاپ هم معمولا تفرستم می

م قبل از هر چیز گرفته که مترج از این فکر نشأتاستراتژی کلی من در ترجمه 
از متن وجود ندارد. ترجمه واحد و  طرفبیو  ای درست واننده است. هرگز ترجمهخ

 و برخاستهاند  شخصیهای شما کاملاً  شما از نوشته نویسنده است. انتخابقرائت شما 
 . واژگان انتخابی اشخاص دیگرو کاملا متفاوت با از ذهن شما 

من ترجمه را در روش کار من هم خیلی شبیه به روش کار ایشان است.  دی لانگ:
مدرسه ترجمه یاد نگرفتم. اما خیلی خوش اقبال بودم که کارم را با یک نویسنده یعنی 

آشنایی ای بود که نویسنده جوان و خوش آتیهآن موقع آغاز کزدم. آموس آموس اوز 
داستان ، را تمام کرده بود یگی نوشتن رمانتاز به. او که چندانی به زبان انگلیسی نداشت

در آن زمان مهارت  .را برایم خواند و من فقط گوش کردم و چیزی یادداشت نکردم
دانستم  چندانی در ترجمه به زبان عبری نداشتم. متن را بردم و معنی لغاتی را که نمی

 بعد باوجود نسخه اولیه کار را آماده کردم.و با مشورت با برخی دوستان پیدا کردم 
را برایش خواندم. توجه آن دانست  اینکه آموس معنی همه کلمات انگلیسی را نمی

. تاثیر ماندگاری داشت ین تجربه اول مناموسیقی متن کتاب بود. بر اصلی هردوی ما 
کنم جایی که بتوانم سعی میدهم و تا  ها گوش می هنوز هم خیلی با دقت به آوای واژه

دانم که نویسندگانی هم هستند که اهمیتی به  البته می .بلند بخوانممتن را با صدای 
 دهند. موسیقی متن کتاب نمی

کنم نه لغت به لغت. اگر کسی از من بپرسد که چگونه  جمله به جمله ترجمه می من
ام. کلمه تنها در متن  آن کلمه را ترجمه نکردهمن گویم  ام می این کلمه را ترجمه کرده

به چگونگی اتوجه کند. بسیاری از لغات معانی متعددی دارند. این لغات ب معنا پیدا می
ی بند و جایگاه آن بند در فصل معن چگونگی استفاده جمله در، شان در جمله استفاده
خیلی مهم است که البته  .کنم کنند. به همین دلیل من واژه به واژه ترجمه نمی پیدا می

این بدان معنی نیست که لی وگوید  را بگوید که متن اصلی می یشده همان متن ترجمه
و حال و هوایی که داستان داستان . ها باید عین متن اصلی باشد ها و ترتیب آن خود واژه

کند و نیز مسایل انسانی که متن اصلی و متن ترجمه شده مطرح در خواننده ایجاد می
زن الجزایری چیزهایی را در  ممکن است یک هر چندکنند باید مشترک باشند می
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نباشد. مترجم باید به زبان زندگی تجربه کند که قابل ترجمه برای خواننده انگلیسی 
 هم همین است. های ترجمه  یکی از دشواریاصلا د. شکلی این مشکلات را حل کن

جاهایی از متن را که روان خوانم مخصوصاً  متن را با صدای بلند میهم من  اسکوارتز:
چند فصل اول حداقل من همیشه ولی گیری است  خواندن تمام رمان کار وقتنیست. 

توانم بفهمم که آیا  میخوانم. اینطوری یست میکتاب را برای کسی که خودش مترجم ن
خیلی جالب است که ما از  .صدا و ...، ترجمه درست از آب درآمده یا نه. موسیقی

کنیم  در حقیقت تمام آنچه ما از آن صحبت می .کنیم زیاد استفاده می لغات آهنگین
به نص متن. مترجم کلمات را برحسب معنی وفادار ماندن به روح کلام است و نه 

ورد کند م گمان میدهد که عنایی را به کلمات میبلکه مکند قاموسی آنها ترجمه نمی
 ظر نویسنده بوده است.ن

م درباره مشکلی که در زبان فرانسه بسیار متداول است. کن ای عرض می مثال ساده
برای بیان ادب  tu« تو»و  Vous« شما»در زبان فرانسه بر خلاف انگلیسی از دو ضمیر 

در رمان اورلاندو مرد جوانی به نام لوسین و خانم شود. یا صمیمیت استفاده می
استفاده  «شما»رسمی یعنی  ضمیرهمواره از  تری به نام آلین در مکالماتشان  مسن

کنند. رابطه میان این دو در طول داستان پر از تنش و ابهام است تا اینکه در نقطه  می
این لوسین بلافاصله برد. را به کار می «تو»غیررسمی ضمیر اوج داستان آلین ناخواسته 

به این  کند. من آن را آن اظهارنظر میتغییر در کاربرد ضمیر را متوجه شده و درباره 
شکل ترجمه کردم که آلین به جلو خم شد و دستش را روی بازوی لوسین گذاشت. 

زبان این صمیمیت را نشان بدهم زیرا  هدفم از این کار این بود که به خواننده انگلیسی
اگر کسی . کنند اجتناب میجسمی از تماس جز برای نشان دادن صمیمیت ها  انگلیسی

تن فرانسوی آن تطبیق دهد حتماً خیلی تعجب خواهد کرد طور تصادفی کتاب را با م به
از اینکه در متن فرانسوی اثری ازجمله دستش را روی بازوی لوسین گذاشت وجود 

 .قابل توجیه استایجاد تعادل فرهنگی حل برای  کنم این راه گمان می. ولی من ندارد

در مثالی  .کلمات نیستوفاداری تنها وفاداری به ن با شما موافقم که م .بله دی لانگ:
کاری جسورانه که در نگاه اول ید. ترجمه کردعمل شما واژه را به که ذکر کردید 

با شجاعت تمام داری است. شما  شود ولیکن نهایت امانت خیانت به متن قلمداد می
خواننده توانستید  در لحظه اوج داستان نمی. بدیهی است منظور نویسنده وفادار بودید به



 هفتم/ شماره پنجاه و چهارمفصلنامه مترجم/ سال بیست و   ////// 120

حالت غیر صمیمی به ، ورقی ارجاع دهید و بنویسید که در این جای داستانپارا به 
 حالت صمیمی تغییر کرده است.

اگر ولی من رد استفاده کشود از پاورقی نمیفرمایید. در رمان  درست می اسکوارتز:
طور مثال در چند  آورم. به آخر کتاب می در و کنم درست مینامه واژهیک لازم باشد 
ند از یک سری لغات عربی استفاده کرده بودگان یری که ترجمه کردم نویسندرمان الجزا

به دلیل اشتراکات فرهنگی میان فرانسه و الجزایر برای خواننده فرانسوی آشناست که 
به شکل عربی عینا فهمد. اگر لغات را  ها نمی زبان چیزی از آن ولیکن خواننده انگلیسی

اگر این لغات را به دیگر،  از طرفکرد. درک نمیرا درست داستان آوردم خواننده می
به همین دلیل تصمیم گرفتم که  .شد کردم از غنای متن کاسته می انگلیسی ترجمه می

ریشه با توضیح نامه  شان حفظ کنم و در عوض یک واژه لغات را به همان شکل عربی
روند خواندن در خللی   نامه تاریخی بعضی از لغات به کتاب اضافه کنم. وجود واژه

توانست به  کرد بلکه مرجعی بود برای خواننده که در صورت نیاز می نمیایجاد استان د
با ویراستار بحث کردم زیرا که کتاب خیلی نامه  واژهدر این مورد این آن مراجعه کند. 

خواست با ترجمه لغات عربی آن را به شکل  دشوار بود و ناشر می ازنظر سبکی
ای اخلاقی نهفته  کنم در اینجا نکته کوتاه نیامدم. فکر می رد ولی منتری درآو فهم قابل
 کنیم. ضایعمتن را ، نباید فهم قابل یترجمه متن به شکلرای بو آن این که  است

ه حاضر نیست سراغ گذارند که خوانندمیویراستارها فرض را بر این برخی  دی لانگ:
گیرند. خواننده خود را دست کم میاین قبیل ویراستارها زیادی فرهنگ لغت برود. 

قبول دارید که ویراستار مثل حتما بپرسم.  انخواستم نظر شمارا در مورد ویراستار می
کند. به نظر شما  عنوان میانجی میان نویسنده و خواننده ایفا می مترجم نقش مهمی به

 ؟اند یا دیوفرشتهویراستارها 
ها زیاد نیستند. است، ولی این قبیل فرشتهفرشته به نظر من ویراستار خوب  اسکوارتز:

خوب هستم.  انمدیون کار با ویراستارام آموخته من شخصا آنچه را که در مقام مترجم
اه یا تناقض یا ، جاهایی که اشتبکند یی که لازم است مداخله میهاجاخوب ویراستار 

فشار کاری و . کند نظر نمی ای اعمال وکتاب و سلیقه حساب یب بدفهمی وجود دارد.
یافتن چنین هرچند که  کند می فردی را صد چندانچنین ضرورت وجود کمبود وقت 

کامل و  , قبل از چاپها را ترجمهکنم خیلی از  فکر می فردی کار بسیار دشواری است.
کتاب یک  شده  نسخه چاپدر همین چند وقت پیش بود که خوانند. دقیق نمی
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دیو . ویراستارهای نگاه هیچ ویراستاری مخفی نمی مانداز اشتباهاتی دیدم که مطمئنم 
 کنند. ای اعمال می همان ویراستارهایی هستند که تغییرات سلیقه

ها ویراستاری شود. از یک  اجازه بدهید مثالی بزنم از کتابی که لازم بود بهتر از این
هفت شد که در آن  فصل آن با یک پاراگراف کوچک آغاز می رمان الجزایری که یک
نویسنده این متن  .هرکدام کاملاً وابسته به دیگری بودو معنی استعاره وجود داشت 

کاملاً ملموس را با تصاویری انتزاعی انتقال دهد و نثر را به حوزه  یخواست مفهوم می
بر دیگری استوار است   بکشاند. هفت تصویر در هفت جمله که معنای هر یکنظم 

رسد البته به شرطی که به زبان  العاده به نظر می برای توصیف غروب خورشید فوق
خواهد به زبان دیگر ترجمه مترجم میوقتی فرانسوی و با صدای بلند خوانده شود اما 

دهد.  گونه اشکالات در متن نیاز به ویراستار را نشان می ریزد. این چیز به هم می مهه کند
است  کردهزیاده روی  از ایماژ استفادهدر شاید گوید نویسنده بتوانست به ویراستار می

 چون اگر این پاراگراف لفظ به لفظ به انگلیسی ترجمه شود تاثیر متن اصلی را ندارد. 
وقتی و آن این که  گذاشتیدانگشت فلسفی بغرنج شما روی یک مسئله  دی لانگ:
متنی اساساً وجود آیا چنین کنید؟  عیب و نقص را ترجمه می بیمتنی آیا ، کنید ترجمه می

ها همان  بینید این کنید می نگاه میاصلی وقتی به متن گویید شما میخارجی دارد؟ 
-این مسئله پیچیده زبان منتقل کنید. کلماتی نیستند که دوست دارید به خواننده انگلیسی

اهمیتی که برای خودتان قائلید و یا یا  بستگی دارد به تمامیت متن اصلی است و ای
اوقات  بعضیگویید میشما . که شما از مسئولیت در برابر خواننده داریدتصوری 

و ها  خواننده. کنم که حق با شماست فهمند. گمان می ویراستارها معنی متن را نمی
چرا جملات فهمد . گاه مترجم نمیشوند متوجه معنای متن نمیمترجمان هم گاهی 

والی خاص استفاده کرده یا چرا ت چرا نویسنده از واژگانییا است طولانی نویسنده 
مترجم آن را نمیداند. رویدادها  غلط است. ممکن است دلیلی وجود داشته باشد که 

یا  کردیم تری استفاده می جای نویسنده بودیم از کلمات و جملات کوتاه بهما شاید اگر 
جایگاه خودمان را در تغییر در متن با آوردیم. ای دیگر میترتیب وقایع را به گونه

نفع به تغییرات این  اصلا تغییراتی بدهیم؟ ین چنآیا ما مجازیم  دهیم. ویراستار قرار می
 ؟ خواننده، مترجم یا نویسنده؟یستک

ترجمه  نیستند زبان خیلی شناخته شدهی را که در جامعه انگیسیما آثار نویسندگان
طوری این آثار را  یمدوست دارو دوست داریم خواننده از آنها استقبال کند.  کنیم می
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نویسنده از این اب دیگری خوشم آمد. دوست دارم کت» بگوید:خواننده که ترجمه کنیم 
خواننده  خواهدما هم دلمان میکنیم. البته ما به شهرت خودمان هم فکر می.« بخوانم

 .بخرداسکوارتز به ترجمه فروشی برود و کتاب دیگری  به کتابترجمه ما را بپسندد و 
این مترجمی موفق بشناسند.  ما راخواهیم که  ما قصد خودنمایی نداریم ولی می

داریم. خواننده هم مسئولیت نسبت به ما ا .مسئولیتی است که نسبت به خودمان داریم
 هم از خواندن کتاب خوشش بیاید. خواننده دلمان میخواهد 

مسئولیتی چندگانه دارد. . به اینکه مترجم شما به مطلب جالبی اشاره کردید اسکوارتز:
متن باید از مسئولیت خود در برابر خواننده آگاه باشم ولی نسبت به دانم که  می

در ترجمه دانم که منتقدین هر آنچه را که  کنم و می انگلیسی هم احساس مسئولیت می
. گذارند مترجم میبی سوادی یا ناشی بودن حساب  اندکی عجیب و غیرعادی ببینند به

درباره کارمان توضیح   خود ما مترجمین مقصریم چون در این موارد د مناعتقابه 
کنند و انتقاد میبه این دلیل که زبانی دشوار دارد ها  بعضی ترجمهمنتقدین از دهیم.  نمی

آیا متن پرسند که از خود نمیولی بینند در انتخاب روش ترجمه مقصر میمترجم را 
 ندارد. نامأنوس و  پیچیده ،عجیب زبانیاصلی 

مذاکره کردن با نویسنده است که به نظر من خیلی هم مستلزم کار ترجمه  دی لانگ:
مطلوب این است که  .نویسنده و خواننده است راهگشاست زیرا که مترجم میانجی بین

با نویسنده مذاکره کنیم و مسایل را با او در میان بگذاریم. اما متاسفانه همیشه از این 
 وردار نیستیم.  اقبال برخ

اجازه بدهد امکانات و شرایط ه  اگر فرمایید. من قبول دارم ک درست می اسکوارتز:
بسیار خوب است. خود من از این موهبت زیاد ارتباط تنگاتنگ با نویسنده برقراری 

کنند.  حذف مسائل را حل میتوسل به اوقات ویراستارها با  بعضیام. برخوردار نبوده
ربط قصد خودنمایی  کردم که در آن نویسنده با دادن ارجاعات بی میرمانی ترجمه 

کرد بلکه آن را دشوارتر هم  تنها کمکی به فهم متن نمی وجود این ارجاعات نه .داشت
نمود. این ارجاعات برای خواننده فرانسوی تا حدودی نامفهوم بود و برای خواننده  می

ها در  ها را حذف کرد و گفت این ار بعضیدرک نبود. ویراست زبان اصلاً قابل انگلیسی
 انگلیسی هیچ کاربرد و مفهومی ندارد.

دارند. از نظر من تکرار از مترجم توقعات زیادی اوقات ویراستارها  بعضی دی لانگ:
آورم. میآن را در ترجمه ، اگر در متن اصلی تکرار وجود داشته باشدبسیار مهم است و 
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گویم اگر با  می، اید چرا یک کلمه را سه بار تکرار کردهاگر ویراستار از من بپرسد که 
به اعتقاد من . نه از من مترجم یداز نویسنده بپرسید و برو دداری  تکرار مشکل

های خوب، چه ادبی در نوشتهویراستارها باید با شفافیت بیشتری عمل کنند. به نظر من 
یر از این باشد حتما دلیلی و اگر غ هم همخوانی دارند سبک و محتوی باچه غیرادبی، 
که برای ، یعنی کلماتی محتوی و سبک همخوانی ندارنددر بیشتر موارد  وجود دارد. 

 نیستند. مناسبعنی و مقصود مورد نظر نویسنده انتخاب شده چندان انتقال م
اما رسد، های عاشقانه زبان گاه بسیار زیبا به نظر میدر متن کنم فکر می اسکوارتز:

کند که بخشی از متن ترجمه کند احساس میرا  یمتنچنین خواهد  که مترجم می همین
مترجم برای  اگررود چون محتوی چندانی ندارد. در ترجمه به انگلیسی از دست می

 آید که رود و متنی به دست میگاه موسیقی از دست میمعنی اولوبت قایل است 
 روح است. آور و بی ملال

 ظورتان این نیست که نمیتوان در زبان انگلیسی متنی زیبا نوشت؟ من دی لانگ:
دهد، مثل به معنی می[ را]گاه مترجم اولویت من چنین چیزی نگفتم. . نه اسکوارتز:

شده را دوباره  ولی وقتی متن ترجمهخود من که در درجه اول معنی برایم مهم است، 
در زبان فرانسه میتوان حشو بیشتری به متن افزود  معناست. بینید متن بی خوانید می می

-ولی در زبان انگلیسی این کار به سادگی ممکن نیست. اگر به موسیقی متن اولویت می

 گیرید.  دهید گاه تا حد زیادی از کلام نویسنده فاصله می
ام که زبان آن تاحدی منظوم است. ترجمه رمانی را دست گرفته من اخیراً دی لانگ:

اند. نمیدانم نتیجه چه از کار در خواهد آمد ولی یعنی معنی و زبان در آن در هم تنیده
  .هیچکدام اولویت ندارنددر این رمان  زبان و معنیمیدانم که 
درست است ولی گاه مجبوریم انتخاب کنیم. هر متن منحصر به فرد است و  اسکوارتز:

مشکلات کنم خیلی از  گمان میبرای ترجمه آن استراتژی مخصوصی باید بکار برد. 
ترجمه به شرایط کاری مترجم و فشار ناشر بر مترجم برای هرچه زودتر تمام کردن 

ترجمه را برای کند لازم است مترجم وقتی متنی را ترجمه میشود.  مربوط میترجمه 
 بی دلیلهای اخیر ناشرها  در سالبخواند. مدتی کنار بگذارد و دوباره برگردد و کار را 

آورند. تعدادی از نویسندگان هستند که کارهایشان در نطفه  ها فشار می به مترجم
دهند  ها استفاده کنند ترجیح می جای اینکه از بهترین مترجم ناشرها بهچون شده  خفه

 ها بسپارند. مترجمتنددست ترین ترین یا  ترجمه را به ارزان
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برگردیم به موضوع دخالت مترجم در متن. مترجم ممکن است به این نتیجه  دی لانگ:
که نویسنده در بعضی جاها به خودش وفادار نبوده زیرا حرفی زده که تأثیر برسد 

ای را زاید یا مخل ببیند و آن مترجم ممکن است جملهیا اینکه اشتباهی گذاشته است. 
، یعنی ایدایفا کردهنقش مترجم پیشتر گفتید که در مواردی نقشی ورای را حذف کند. 
 . اید مداخله کرده در متن مثل ویراستار 

چیزی را که مترجم باید . است میانجییا  واسطهمترجم نقش بله نقش  اسکوارتز:
با ایجاد تاثیری مشابه به زبان و فرهنگ دیگری است مبدا فرهنگ زبان و وابسته به 

رود. این  وساطت نکند چیز بسیار مهمی از دست میمترجم اینجا اگر منتقل کند. در 
جویانه مترجم است. نقشی متفاوت به دلیل درکی که مترجم از دو  همان نقش مداخله

متن یک کتاب  دخالت مترجم در سطح کلبرایتان بزنم که حاکی از  یمثال .فرهنگ دارد
سواد  خصیت اصلی داستان زنی بی، ششده شخص روایت است دررمانی که از زبان اول

اوی امکان رافتد.  که در فضایی شبیه زندان اتفاق میاست علمی تخیلی  یداستاناست. 
خیلی ابتدایی مربوط به زبان را از زنان اطرافش آموخته مطالب سوادآموزی ندارد و 

که است هایی  از آن دسته کتاب. العاده است این کتاب فوقاست. نسخه فرانسوی 
کند. وقتی آن را ترجمه کردم خیلی تحت تأثیر سیاق زبان  خواننده را مجذوب خود می

من هم  .فرانسوی آن قرار گرفتم. نویسنده از زبانی بسیار فاخر و ادبی استفاده کرده بود
را با نسخه چرکنویس ترجمه ن در ترجمه همین سیاق را به کاربردم. وقتی چهارمی

د یآ صدای بلند به انگلیسی خواندم متوجه شدم که کلماتی که از دهان راوی بیرون می
کردم که  از زبانی استفاده می. باید خوردنمی سواد بود به شخصیت او که فردی بی

در  مناسب چنین شخصیتی باشد و شخصیت او را برای مخاطب باورپذیر کند.
تا تضاد میان شخصیت و زبان راوی از از لغات روزمره استفاده کردم مه، بازنویسی ترج

 .از این حرف من یکه خورد. او این موضوع را با نویسنده در میان گذاشتمبین برود. 
من به او البته  است. حال متوجه وجود چنین تضادی در رمانش نشده معلوم بود تابه

بوجود آمده، ولی او تفاوت بین زبان انگلیسی و فرانسه دلیل گفتم که این تضاد به
 ای از دخالت مترجم در متن است.  اشتباه خود شد. به نظرم این مثال نمونهمتوجه 

-میکه اگر مترجم دیگری آن را اید نوشتهکاملاً درست است. شما متنی  دی لانگ:

 قطعاً با ترجمه شما خیلی فرق داشت.نوشت 
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؟ اید در متن مداخله کرده کنیدیماحساس موردی که ید مثالی بزنید از توان می اسکوارتز:
 کنید؟ یا این که اصلا دخالت نمی

به ضرورت شما یعنی مداخله. ترجمه چون سؤال بسیار سختی پرسیدید  دی لانگ:
. منکاییل آموس اوز به نام میاز کتابی ترجمه کردم پیداکردن زبان متن اشاره کردید. 

میلادی در اورشلیم زندگی  1950شد که در دهه  زنی روایت می  زبان ازکتاب این 
خیلی تلاش کردم تا بتوانم لحن در ترجمه کتاب  زد. کرد و به زبان عبری حرف می می

ی که به زبانی دیگر نوشته داستانانتخاب راوی مناسب این زن متأهل جوان را پیدا کنم. 
یادم ون شک کار دشواری است. دهنگی دیگر بشده، و یافتن معادلی برای زبان او در فر

گوید  میمثلا کند؟  استفاده میکلماتی او از چه پرسیدم مدام از خودم میهست که 
تغییرات به ظاهر کوچک  چیزهای به مین؟ هگنجه یا کمدگوید لباس؟  رخت یا می

 انجامد. در ترجمه می شگرف
. در ترجمه این متن به کند مشخص میفرد را نیز این کلمات طبقه اجتماعی  اسکوارتز:

 انگلیسی توجه به طبقه اجتماعی فرد بسیار مهم است. 
کنم اشتباه  ست. من فکر میاکاملاً درست است و این کار بسیار دشواری  :نگلادی 

 وشست که بگوییم یا فکر کنیم که فلان روش ترجمه درست است و فلان رابزرگی 
که معادل واضح و  کلمهفلان پرسند که چرا از  میمن از اوقات دانشجویانم  غلط. بعضی

. باید اذعان کنم که برای ترجمه راه درست ما استفاده نکردهمن اصلی است کلمه روشن 
ه چیا غلط و یا مشخصی وجود ندارد. کاملاً بستگی دارد به اینکه شما که هستید و

 خواهید بکنید. می
که ما مترجمین باید بیشتر در مورد آن صحبت موضوعی است این همان  اسکوارتز:

کنیم زیرا همواره این تصور وجود دارد که تنها یک ترجمه درست وجود دارد. خیلی 
کنند که همین ترجمه درست  شود همه فکر می ای چاپ می جالب است که وقتی ترجمه

ی یک افتم که وقتی نسخه چاپ یاد این گفته نویسنده کلاسیک میگاه . لاغیر واست 
خواستم این  فهمم این است که من اگر می رسد تنها چیزی که می ترجمه به دستم می

باید بیشتر روی این مترجمان کردم. شاید ما  جور ترجمه نمی کتاب را ترجمه کنم این
برداشت من و استنباط من ، قرائت من، این ترجمه من است، بله مطلب تأکید کنیم که

نیست. فقط ترجمه ممکن هم هم نیست. لزوماً بهترین فرد  از متن است و منحصربه
 پذیرم. مسئولیت آن را می و ام کاری است که من آن را انجام داده
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چند وقت پیش از من پرسیدند که تعریف من از نقش مترجم چیست. به  دی لانگ:
گمانم بهترین راه برای پاسخ دادن به این سؤال این است که از عالم موسیقی کمک 

گویید این اجرای درست یا غلطی از سمفونی  ها. شما نمی از نقش نوازنده ،مبگیری
طورکلی هر ارکستری  ممکن است اجرای ناموفقی باشد اما به .است چایکوفسکی

که  زند. شما وقتی فرد ساز می ای کاملاً منحصربه فردی دارد. هر نوازنده اجرای منحصربه
د ممکن است فلان اجرا را بخرید و نه یرو به فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی می

 البته ای از اسکوارتز را بخواهید بخرید. یکی دیگر را. همچنین ممکن است ترجمه
متأسفانه این امکان وجود ندارد که چهار یا پنج ترجمه از یک کتاب در بازار موجود 

ترجمه باشد. وظیفه نوازندگان در برابر قطعه موسیقی مثل وظیفه مترجمین است. شما 
یک مثل است.  درست مثل یک قطعه موسیقی ،اصلی دهید. متن زبان خودتان را ارائه می

زبان امکان ارتباط با آن را  پشت درهای بسته که خواننده انگلیسیاست زندانی محبوس 
درست مثل همان  ،جز عده معدودی که به زبان متن اصلی آشنایی دارند ندارد. البته به

ها را بخوانند و صدای آن را در ذهنشان تصور کنند.  توانند نت عده قلیلی که می
هر ش وجود دارد و ایصورت بالقوه در شکل اصل بهمتن هم موسیقی باید اجرا شود. 

 است. از آن متن فرد وخاص  ترجمه شکلی کاملاً منحصربه
 متوجه فردی بودن کار ترجمه شدم که بامقایسه بسیار جالبی بود. من وقتی  اسکوارتز:

کردیم در  . فکر میی کردمهمکار  یاستیو کاکس در ترجمه کتابمترجم دیگری به نام 
توانیم باهم همکاری کنیم و  ترجمه رمانی که به لحاظ سبکی دشواری خاصی ندارد می

یگری هرکداممان نصف آن را ترجمه کنیم. قرار شد بعد از اتمام کار هر یک ترجمه د
تا اگر تفاوتی دیدیم در حاشیه کتاب آن را یادداشت کنیم و با استفاده از این  درا بخوان

متن آن را یکدست کنیم تا دوگانگی در سبک ترجمه   ها بتوانیم با کمک هم یادداشت
شده بود قرار گذاشتیم  وجود نداشته باشد. ازآنجاکه این کتاب برای مخاطب عام نوشته

های یکدیگر را خواندیم از تعجب  لی باشد. بعدازاینکه ترجمهکه لحن متن معمو
فکر  .هایمان باهم تفاوت داشته باشد قدر ترجمه شد که این خشکمان زد. باورمان نمی

واقعاً  راحتی به هم وصل کنیم. شده را به توانیم دونیمه ترجمه کردیم خیلی ساده می می
 دیگری زبان با  زبان هر کس چقدریدیم که فهمای بود. خیلی جالب بود  تجربه آموزنده

ما هرکدام از یک منبع زبانی متفاوت استفاده کرده بودیم که برخاسته از  دارد.تفاوت 
در این تفاوتها بود. نسلی بین تفاوتنیز ما و متفاوت تحصیلات و پیشینه اجتماعی 
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، «شروع»بود نوشته نشان داده بود. مثلاً یکی بخوبی خودش را های معمولی انتخاب
این تجربه «. ناشتایی»، یکی نوشته بود «صبحانه»یکی نوشته بود «. آغاز»یکی نوشته بود 

 باعث افزایش دامنه لغات ذهنی من شد. 
ین مطلب است. اقبلاً گفتید که واژگان شما با واژگان دیگری کاملاً متفاوت  دی لانگ:

به همین خاطر هم . است نوشتن و ترجمه کردن هم صادقبه در مورد رویکرد شما 
 ست.اد فر ترجمه هر کس منحصربه

دامنه  کوشم تابیشتر می چهاین مسئله هنوز هم برایم عجیب است چون هر اسکوارتز:
لغوی محدودیتهای برم که تا چه اندازه به این نکته پی می ترلغاتم را افزایش دهم بیش

بسیار کاری کنم که ترجمه  تصدیق میو لذا  فرد است منحصربه هر کسموجود در ذهن 
 است.دی فر

***** 


